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 1عدالت، سیاست و خلق فضای شهری
 تاینشسوزان فاین

 فربرگردان: کامیار رئیسی
 

پردازی و پژوهش تجربی از آغازین ی نظریهدر مباحثات فضای شهری بود. اگرچه پروژه یجدید آغازگر عصر 0791ی دهه
باقی هم هایی که آن زمان شکل گرفتند هنوز مایهای داشته، اما درونهای آن دهه تا کنون پیشرفت قابل ملاحظهنوشته

ز، ریچارد سنت، و هربرت گنز تحلیل خواهم کرد که ی دیوید هاروی، مانوئل کاستلدر این فصل من با اتکا به آثار اولیههستند. 
برای این منظور من رویکردهای آنان را در گونه مورد بررسی قرار گرفت. های بعد از آن چاجتماعی در سال ی عدالتمسأله

ه گرایش، اگر این س. 0( پوپولیسم شهری3( پساساختارگرایی و 2( اقتصاد سیاسی 0کنم: بندی میتایی طبقهشناسی سهیک گونه
ای شده به گونهها از روابط فضایی و محیطِ ساختههریک از آن داری اشتراک دارند، اما فهمی سرمایهچه در نکوهش سلطه

شان برای نیل به تحول های پیشنهادیها از  شهرِ به لحاظ اجتماعیْ عادلانه و استراتژیانداز هر یک از آناست که چشم

شان چندان اند، اما چارچوب هنجارینی از عدالت اجتماعی بنا شده اندااگر چه هر سه بر چشماجتماعی متفاوت است. 
به پردازند شان میی تحلیلهابه ارزیابی ابژه بر طبق آنداشتن موضع انتقادی، استانداردهایی را که  آشکار نیست، و با وجودِ 

ها را از عدالت اجتماعی شرح دهم، مواضعی را به هر یک از آنبنابراین، من که قصد دارم تعریف کنند. مشخص نمیوضوح 
 . 2کنندها بیان نشده و یا از آن دفاع نمیکنم که به وضوح توسط آنها منتسب میآن

چپ سیاسی را داشته باشند. با این  رسد موضعکنند، و به نظر میداری حمله میشهر سرمایه این سه منظر به وضع موجودِ 
ی علیّ بین شکل رابطه تأکید اصلی را برها پیچیده است. فقط اولی است که به صراحت وجود ارزیابی محتوای سیاسی آن

 موضع چپ سنتی را دارد، موضعیفقط همان است که  و بنابرایندهد. میقرار ی شهری و نابرابری اجتماعی اقتصادی، توسعه
تعیین دقیق وضعیت عدالتی با استثمار اقتصادی، و عدالت با برابری اقتصادی. ی سوسیالیستیِ بیملهم از آمیزه

اش ریشه در مبانیکه با وجود ایننهد، اولی، که تفاوت را ارج میپساساختارگرایی و پوپولیسم شهری دشوارتر است؛ 
از روح دموکراتیک، اغلب به  رغم طرفداریدومی هم، علی وحل شود، افراطی  باوریِ یک فرهنگ درتواند میطلبی دارد، برابری
جذابیت رای، از زمان گسترش حقدر واقع، غلتد. برتری مالکان مسکن و طرد اجتماعی فرومیراستی از دفاع دست دامن

هویت و دموکراسی مشارکتی، که به سادگی در دستورکارهای سیاسی پساساختارگرایانه و  سیاستِ راستی دستهای نسخه
که چپ چرا که با اینهای استراتژیک برای چپ تبدیل شده است. ترین دشواریبه یکی از مهمگیرند، قرار میپوپولیستی 
که راست از  ،را شخص فرهنگی و فردگرایی مالکانهت ی مردم است، اما آن جذابیت نمادین و مادیِ گفتن برای تودهمدعی سخن

 ، ندارد. آن برخوردار است

ی اندیشه حیطههای هر یک از این سه نقد، منطق، اهداف، و ضعف به بررسیِ  ،حوزه، با اتکا به چند متفکر از هر این فصل
ترین دشواری چنین تحلیلی، تنشی است که بین هنجارهای برابری، تنوع و دموکراسی ، بزرگنوشتهاز منظر این پردازد. می

تواند هم مفهومی منسجم از عدالت سپس به این پرداخته خواهد شد که آیا یک رویکرد اقتصاد سیاسی میوجود دارد. 
ی کارل مانهایم بنا بر اندیشه ؟تدوین کندبرای طرفداران اکثریت را  ی سیاسی جذاباجتماعی را حفظ کند، و هم یک برنامه

از استدلال مانهایم استفاده یر است؛ بنابراین برای توجیه آن پذالت اجتماعی شهر امکانبندی انتزاعی برای عدیک صورت
موجود در هر وضعیت تاریخی  بودگیِ ن هم اخلاق مطلق داشت، و هم نسبیتوان همزماکه میشود، استدلالی دال بر اینمی

ی اکنون به توانند چنین اخلاقی را در لحظههایی که میز سیاستشود اهایی ارائه مینیز مثال در انتهارا از نظر دور نداشت. 

 ین افراد جامعهپذیرترشدن منافع برخی از آسیبهایی ممکن است به قربانین سیاستپیش ببرند، البته با این تبصره که چنی
 منجر شوند، و بنابراین کاملاً با اخلاق مورد اشاره منطبق نیستند. 

 

                                                           
1 . Fainstein, S. (1994). Justice, politics, and the creation of urban space, In A.Merrifield & E. 

Swyngedouw (Eds). The Urbanization of Injustice. Lawrence and Wishart. London. 
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 سیاسیهای اقتصادتحلیل

نظرهای بازارگرایانه. گیرد، از رویکردهای آشکارا مارکسیستی تا نقطهسیاسی شهر، طیف وسیعی از رویکردها را در برمیاقتصاد
ی شهری کنم که در فهم توسعههایی محدود میبه آن دسته تلاشسیاسی را اقتصاد تحلیلِ  تعریفِ  ،با توجه به هدف بحث، من

های نسبتاً نابرخوردار داری را به دلیل اثرات سوءاش بر رفاه گروهکنند، و دستاوردهای سرمایهاز فرایندهای اقتصادی شروع می
دولت  میزان استقلالی که بهدهند، به عللِ صرفاً اقتصادی می ی کهوزن از نظرِ ، 1دانانسیاسیاقتصاد. 3دهندمورد انتقاد قرار می

های چارچوباند. اند با یکدیگر متفاوتقائلداری درون سرمایه ازاصلاح که برای ی اتوان بالقوه، و کنندمنتسب میو فرهنگ 

گیرد، اما به شدت تحت تأثیر مارکسیسم بیشتر فاصله می بودنمارکسیستیروز هم از ها لزوماً مارکسیستی نیست، و روزبهآن
های شدید اقتصادی در غلبه بر محرومیت یبالقوه امکانپلورالیست، نسبت به -گران لیبرالها، بر خلاف تحلیلآنقرار دارد. 

 دانند. اند و شکوفایی کامل انسان را بدون ارضای نیازهای مادی وی ناممکن میداری بدبینسرمایه

شهری  آثار اصلی در سنت اقتصاد سیاسیِ از مانوئل کاستلز  5یشهر  یمسالهاز دیوید هاروی و  4عدالت اجتماعی و شهردو کتاب 
هایی وجود ها هستند تفاوتی آناگر چه میان کاستلز و هاروی، و نیز میان اندیشمندانی که شارح و منتقد آرای اولیههستند. 

برابری اقتصادی  متعالیِ  کنند و حیات شهری را در قالب هدفِ شان با روابط اقتصادی شروع میپیروانها و هم دارد، اما هم آن
های فرایند کار در ی شهر است، تا نشان دهد که چگونه نابرابریتاریخ توسعهرویکرد هاروی بررسی . 6کنندارزیابی می

چگونه فضای اجتماعیِ حاصل، این نابرابری و استثمار را بدتر از  هکهای فضایی کشانده، و اینداری خود را به عرصهسرمایه
 کند:قبل می

مراکز شهری، کم و  ... شدن همراه بوده استشهری سرجمع تعداد مقادیر اضافیِ تولید، به شکل تاریخی با فعالیتِ  افزایشِ 
که هاروی آن را استثمار بخشی از جامعه برای کسب محصول اضافی به ] اند، اما ضرورت تحقق انباشت اولیهبیش مولد بوده

گونه [ مانع از آن شده که این فرایند به شکل طبیعی پیش برود و آنکندتعریف می تروسیعگذاری در بازتولیدی منظور سرمایه
مارکس، هر چه باشد، سودمند و مفید ی اند سودمند باشد، چرا که انباشت اولیه، به گفتهجاکوبز گفتهجین اسمیت و  آدام که

 . 9نخواهد بود

های فضایی برای افزایش سودآوری دهد که چگونه از آرایشای نشان میهای سرمایهبه علاوه، هاروی با تأکید بر بازار دارایی
های دولتی برای بهبود شهر، گوید تلاشصدا با انگلس، میشود. وی، همای، به ضرر ساکنان شهر، استفاده میهای سرمایهدارایی

ها و های نوسازی شهری معاصر، لاجرم باعث تکرار رنجتجلی یافته باشد، یا طرح هوسمانسط خواه در بازسازی پاریس تو 
ب استدلال هاروی در این کتاب این ل  کند. ای دیگر آواره میوضعیت قبلی شده، محرومان را از یک زاغه به زاغه هایروزیتیره

شده، فارغ از نیت نابرابری گریزی نیست، و محیطِ ساختهوضعیت افراطی داری، از این است که در سیستم اقتصادی سرمایه
 . 8گذاران، باید به پویایی سرمایه کمک کند و آن را تجسم بخشدخیر سیاست

های گیرد. تأکید او بر مصرف جمعی و برآمدن جنبشای که هاروی در خصوص تولید و گردش دارد فاصله میکاستلز از دغدغه
های بحران او ریشههای محلی و بازتوزیع مزد اجتماعی است. آوردن کنترل دولتچنگن بهشهری است که هدفشا اجتماعیِ 

ی گویانه از آیندهگویی غیببیند، و در یک پیششهری را در تضاد میان نیاز به انباشت و نیاز به مشروعیت سرمایه می
 شهر وحشی:کند: بینی میبارتر را پیشیالات متحده، یک شکل شهری مصیبتشهرهای ا

ی شهر استثمارگر، به علاوهی مدل کلانشدهو البته تشدید ورد، یک شکل سادهتواند سربرآ چه از دل بحران شهری کنونی میآن
پاره و جدا ها کماکان پارهحومهشود. وخامت اعِمال میاست که در یک وضعیت اقتصادی روبهسرکوب و کنترل پلیسی شدیدی 

ها از یکدیگر دوری خواهند گزید، مراکز خانواده ،سر خواهد آمد خانواری بههای تکی خانههدور ،داز هم باقی خواهند مان
شوند، اما مردم مجبورند برای رسیدن به محل کار و دریافت خدمت از تر میکیفیتها بیبزرگراهتر خواهند شد، خرید گران

بعدازظهر خالی خواهند شد، خدمات شهری  5بعد از شوند، ولی یها عبور کنند، نواحی مرکزی در ساعات اداری شلوغ مآن

                                                           
1 . Political economists: 
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تر خواهند شد، فردی افزون تر، جمعیت اضافی مشهودتر، مصرف موادمخدر و خشونتِ تر، تسهیلات عمومی خصوصیشکننده
نظم اجتماعی  کنند تا بالا و پایینِ بالای جامعه را اداره می ،و افراد مشهور ،پایین جامعه ،های مافیایی و اوباشگروه
در هرچه بیشتر ریزان شهری شوند، و نهایتاً برنامهتضعیف میهای شهری سرکوب و نخورده باقی بماند، جنبشدست

 . 7در جهان امنِ بیرونی، شرکت خواهند کرد المللیهای بینکنفرانس

های برآمدن جنبش درمنازعه بر سر توزیع، عوامل مؤثر از ساختارگرایی مارکسیستی، بر  کاستلز حتی پیش از گسست اخیرش
طبقاتی و نیل به پیشرفت اجتماعی  هایغلبه بر شکافهایی برای ایجاد ائتلاف در جهت پتانسیل چنین جنبشاجتماعی، و 

 در ،متأثر از محل کار است، با این وجود هایمدعی بود تعارضات شهری جابجایی همان خصومتکه با اینوی بود. متمرکز 
  انباشت سرمایه پرداخت و توجه بیشتری را به تعارضات سیاسی معطوف ساخت. کمتر به منطقبا هاروی، مقایسه 

شان، یهای ساختاررغم تحلیلعلیشود، ی شهری به کار بسته می، آن گونه که در حوزهدانانسیاسیاقتصاد دستور کار کنشگریِ 
نامیده  «01حق به شهر»چه لوفور آن را ایشان، با دفاع از آنکنشگری انقلابی طبقاتی است. تر از تر و ناامیدکنندهر ضعیفبسیا

ها، که البته آنکنند. ان ساکنان معمولی شهر افزایش دهد حمله میر طرحی که انباشت سرمایه را به زیاست، به ه
کنند ای حمایت میهای اجتماعیپذیری کنش اجتماعی مؤثر با یکدیگر متفاوت است، بیشتر از جنبششان به امکانامیدواری

ها از ساخت مسکن برای اقشار آن. دنخیز برمیسازی ی اقتصادی و اعیانیمقیاس توسعه-های بزرگپروژهبه مخالفت با که 
که امکان خرید مسکن را برای  «حق خرید»های از طرح کنند،یا مالکیت عمومی حمایت می تعاونی درآمد، به ویژه به شکلکم
خانمان، حقوق مستأجران، متصرفان، و افراد بی ازو ها هستند، حامی کنترل اجارهکنند، کند انتقاد میدرآمدها محدود میکم

باشد که  یی کارگر شان در طبقههمجوارانشان در تضاد با کنند، حتی وقتی که منافعامنیت مسکن حمایت میدر راستای 
 د. د از منافعش در حسن همجواری حفاظت کنکوشمی

ها را بر مبنای تأثیری که بر های اقدامات و کنشگریها خروجیکنند، نه فرایند؛ آنتمرکز می 1محتوابر  دانانسیاسیاقتصاد
ها بوده، بر اساس تأثیری که بر برابری کنند، و فرایندی را که مولد این خروجیگذارند ارزیابی میهای اجتماعی میبندیگروه

سنت اقتصاد سیاسی به دو دلیل یک تعهد کلی به دموکراسی مشارکتی دارد، ، با این وجوددهند. داشته، مورد قضاوت قرار می
ی مردم تدارک هایی را که تودهبرنامهرسد به نظر میکه ست ایننخباشد. ی این تعهد پروبلماتیک شکل و اندازهحتی اگر 

معه را تحت تسلط گروه کوچکی از که، تحلیلی که جادوم اینباشد. گیری خبرگان مشروع برای تصمیم بینند، تنها بدیلمی
ای جز نخبگان اقتصادی قلمداد کند، منطقاً به این نتیجه خواهد رسید که قانونی که اکثریت نسبتاً محروم وضع کنند نتیجه

 مندان اقتصادی نخواهد داشت.شکست برای بهره

ای از تجمیع منافع با این وجود، هر شیوهاند. به شکل رتوریک از مشارکت سیاسی حمایت کرده دانانسیاسیاقتصادبنابراین 
بینی برای مثال، کتزنلسون به کوتهها مورد انتقاد قرار گرفته است. های دشوار شده و از سوی آنعمومی، منجر به طرح پرسش

أثیرگذاری بر تصمیمات مهم و تعیین پیامدهای حائز اهمیت کوچک در تالمنافع مشترکهای محلی و ناتوانی اجتماعات گروه
هایی برای تغییر معنای شهر شهری را مکانیزم های اجتماعیِ که جنبشرغم اینکاستلز، علی. 00اجتماعی اشاره کرده است

نفرت او از حزب . 02نیستند «عاملان تغییر ساختاری اجتماع»ها در اصل نقش دفاعی بر عهده دارند، و گوید آنداند، اما میمی
ای مؤثر برای تحول اجتماعی قلمداد کند. بنابراین، مجبور است، شود که ساختارهای حزبی را وسیلهکمونیست مانع از آن می

چون هم ــ ایو نه منطقهــ  "2اصلی"های سیاسی ها برای حمله به نیروهای اقتصادی، از جنبشبا ضعف این جنبش در مواجهه
 زیست یا فمینیسم، به عنوان بهترین بدیل دفاع کند. ان محیطمدافع

شدن ای دارد که شهریداریی سرمایهکورسوی امیدی به اشَکال مختلف مقاومت در برابر سلطه تنها هاروی در بهترین حالت
 به همراه آورده است:

                                                           
1 . Substance 
2 .Core 
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تر از اجتماع، تواند تدارک دیده شود؟ یا مفهومی رادیکالعلیه سرمایه می شدههماهنگ ایباورانه، حملهآیا از دل فردگرایی پول
محل مناقشه ولی سودمند قدرت دولتی، همه و  های پیشروی یک ساختار خانوادگی و روابط جنسیتی جدید، مشروعیتِ مؤلفه

تحلیل وضعیتی که  مطرح شود؟ تواندهمه در ائتلاف با خشم طبقاتیِ ناشی از شرایط کار و خرید و فروش نیروی کار می
کشیدن قدرت چالشیک چنین ائتلافی را برای به قدرتِ  وضعیت، اینکند، حاکی از این است که شدنِ آگاهی را تعیین میشهری
سازی . اما هیچ بنیان طبیعی برای چنین ائتلافی وجود ندارد، و نیروهای زیادی برای تقسیم و پراکندهردکخواهد  کسبسرمایه 
 . 03کنندگان بالقوه در این ائتلاف دست اندر کارندمشارکت

ی ی تحلیل اقتصاد سیاسی است، در جامعهبخش شیوهوار و دموکراسی، که الهامبنابراین، این تعهد انتزاعی به برابری توده
 تجلی عمومی و مورد توافقی ندارد. داری هیچ ی سرمایهشدهتکهتکه

ی شروعش بنیان اقتصادی شهر است. که نقطهترین قوت آن نیز هست: ایناقتصادسیاسی، اتفاقاً مهمآشکارترین ضعف رویکرد 
ای را که دائماً فرایندهای تکرارشوندهنیز شدن سرمایه، حد و مرزهای اصلاح و اقتصادسیاسی، با شناخت منطق اقتصادی شهری

اما این کند. ترسیم میــ  به باور من به درستیــ آورند، راه میرا به هم ، فرودستی و عدم امنیتی نابرابر اقتصادیتوسعه
گرفتن اهمیت ادراکات منافع واقعی، و نادیده ی مکانیکیِ ی تبیین علیّ منجر به محاسبهدادن اقتصاد در این زنجیرهبرتری

های ، و سایر اقتصاددانان، تمایل دارند انگیزهداناناقتصادسیاسی. 04رانندشود که رفتار انسانی را به پیش میسوبژکتیوی می
د را ی فر اسانی که رفتار پرخاشگرانهشنبنابراین، تا حدی شبیه به روانها را غیرعقلانی بدانند. اقتصادی را عقلانی، و سایر انگیزه

های را نسبت به سایر گروه قشر کارگر گرِ هم رفتار سرکوب داناناقتصادسیاسیکنند، های بنیادینش تفسیر میضعف فرافکنیِ 
ها این است که رقابت اقتصادی تنها فرض آندانند. امنیت اقتصادی میعدم 1گسلی جهغیرنخبه نادیده گرفته، و آن را نتی

جویی نیز موضوعیت خود را از دست خواهد خصومتی است که واقعاً اهمیت دارد، و اگر آن حذف شود، سایر ابزارهای برتری

 داد. 

اولًا هم نظریه و هم شواهد گیرد، سه مشکل جدی دارد. ی اشَکال فرودستی را دربر میاین منطق که نابرابری اقتصادی همه
گوید، حتی بعد از استقرار سوسیالیسم هم، افراد، با توجه طور که زیمل میدهند. بنابراین، همانتجربی عکس این را نشان می

گرانه، ادامه خواهند جویانه و سرکوبهای آزمندانه و حسودانه، سلطهمانده، به ابراز خواستهیهای اجتماعیِ باقبه اندک تفاوت
هایی که یک گروه به دیگری روا داشته، یا احساس ظلم یادآوریِ های گروهی نیز کماکان باقی خواهد ماند. خصومت. 05...داد

سوسیالیسم، آن با برابری اقتصادی از میان برود. صرفاً ، ملیت یا مذهب، چیزی نیست که پوست برتری یک گروه بر مبنای رنگ
های نژادی و جنسیتی را از گونه که هم اکنون وجود دارد، نشان داده که الغای مالکیت خصوصی نخواهد توانست خصومت

 ند. نهای نمادین اهمیت بیشتری پیدا کمیان بردارد، و حتی شاید باعث شود تفاوت

نیز با  2اجتماعی ی جایگاهکنندهبه علاوه، سایر عوامل تعیینشان تعریف کرد؛ توان فقط با جایگاه اقتصادیمنافع افراد را نمی
زند، یعنی منافعی که آل حرف میماکس وبر از منافع ایدهدوسویه است. نیز شان اند، و علیتدر تعاملمنافع اقتصادی 

هستند، اما علاوه بر آن عضویت در آلی ی چنین اهداف ایدهدر زمرهپیوندهای گروهی گذارند. های فرد را بنیان میارزش

ار، بر مبنای نژاد، اصل ای از عوامل تأثیرگذشبکههای اجتماعی و هویت جنسی نیز با منافع مادی واقعی در پیوند هستند. گروه
ها، ی مالکیت داراییساختارهای سلطه را، فارغ از شیوه ،در ترکیب با روابط تولید ،«سنتی»و نسب، جنسیت، یا سایر روابط 

داری از میان خواهد ی سرمایهبه وسیلهداند که پروری را بقایای جوامع سنتی میمارکس کلاینتالیسم و حامیکنند. ایجاد می
. 06گیرندمعاصر پرسش از بنیادهای غیراقتصادی قدرت اقتصادی را نادیده می داناناقتصادسیاسیکه بسیاری از رفت، در حالی

بیش از  رسدداری دوام خواهند آورد، و به نظر میهم در سوسیالیسم و هم در سرمایه، رایجالبته، این نیروها، مثل فسادهای 
ها، صحت این دیدگاه رایج آن دوامند. ایندهای فرهنگی و سیاسی وابستهآن که به سیستم اقتصادی بستگی داشته باشند، به فرا

 شانس افراد برای کسب منافع مادی را افزایش خواهد داد.  ،قدرت صاحبانکند که دسترسی به را تأیید می
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عواملی جدای از روابط اقتصادی، بر فرودستی افراد، هم در اقتصاد و هم بیرون از آن،  د که ر دیدگاه فمینیستی به این اشاره دا
وجود داشته، و  های اقتصادیی سیستمزنان در همهاند که سرکوب ها به درستی به این نکته رسیدهفمینیست گذارد.اثر می
ها را زنان در تولید فقط تا حدی وضعیت آن ی بلوک شوروی سابق و چین کمونیست نیز نشان داد که مشارکت کاملتجربه

شان ای که زنان موقعیت اجتماعی و اقتصادیدر واقع، به اندازه. 09بدتر هم بکندآن را ها دهد، و شاید در برخی جنبهبهبود می
 بهبود یافته است.نیز داری بورژوایی ها در سرمایهاند، وضعیت کلی آنرا بهبود داده

حتی . 08سکوت آن در برابر ضرورت حفظ نظم اجتماعی در هر سیستم اقتصادی است رویکرد اقتصاد سیاسیی دومین مسأله

ی خصومت اجتماعی، ی اندکی به مسألهاند هم اشارهکه ساختارگرایی مارکسیستی را کنار گذاشته یداناناقتصادسیاسیدر میان 
گونه برای انتساب همه تیداری نیست، شده است، و این تمایل سوسیالیسبه عنوان چیزی که محصول سیستم اقتصادی سرمایه

هایی است که از ی سیاسی لیبرال در جستجوی راهکه نظریهدرحالی وجود دارد. ها در آنسلطه به نابرابری اقتصادی هنوز هم 
کنار هم زندگی کنند، تفکر سوسیالیستی  های زندگی متفاوت بتوانند در صلح و آرامش درها افرادی با علائق و سبکطریق آن
متفکران . 07ندارد های متخاصمدهی گروهی سامانای در خصوص مسألههاست و دغدغهبردن تفاوتمیاننبال ازنوعاً به د

اما بخشد. شان نابرابری را پنهان نگه داشته و تداوم میهایلیبرال همواره در معرض این اتهام هستند که نهادها و رویه
ها سوگیری دارد به این معنی نیست که با حذف علیه فقرا و اقلیتهای لیبرال های قضایی دموکراسیکه سیستمدادن ایننشان

ریزی و سیاست عادلانه یک برنامه»گوید برد که میبه این مسأله پی میزمانی شود. هاروی نهایتاً آن برابری بیشتری حاصل می
ای از سطوح فزایندهکه در عین این ، کنترلی کهکنترل اجتماعی باشد یگرایانهردکننده و غیرنظامیباید درپی اشَکال غیرط
ی ی سادهالبته، این گزاره «.21بیانگری باشد-را در خود دارد، فاقد ظرفیت تخریب توانمندسازی و خودخشونت فردی و نهادی 

 نهد.حلی پیش نمیهاروی، راه

کردن در مالکیت مسکن و جدا نیت خود راکند، چرا که امی کارگر را از خود دور میهای مهمی از طبقهاین اکثریت، بخش
های هیجانی ای مبتنی بر اجتماعات غیراقتصادی، انگیزههبه علاوه، همبستگیداند. تر از خود میخود از اقشار اجتماعی پایین

ر درآمد هستند، بیشتر از تغییرادی که در ابتدا کمبسیاری از افمنافع آن برای بیشتری به همراه دارند، و در واقع ممکن است 
 که ممکن است تمام مزایای طبقاتی را به خطر اندازد. تغییری که ساختاری اقتصاد باشد، 

داری ی محصول نیروهای اقتصاد سرمایهی شهر به منزلهی اول، به دلیل تبیین پدیدهدر درجهنقایص تحلیل اقتصاد سیاسی، 
ای ای را که تشخیص داده، همان مسألهدارد مسألهبلکه، نخست به این دلیل است که گویی اقتصاد سیاسی اطمینان نیست. 

)یا باید داشته باشد(؛ و دوم به دلیل استراتژی سیاسی آن است، که از دموکراسی  بیشترین اهمیت را دارد است که برای همه
ویکرد اقتصاد سیاسی توان یک ر این که آیا میپذیرد. کار را نمیافظههای اکثریت محکند، اما همزمان انتخابقوی طرفداری می

 ای است که کمی بعد به آن پرداخته خواهد شد. ، مسألهها کنار بیایدحاصل از سایر سنت هایاتخاذ کرد که با بینش

 

 دیدگاه پساساختارگرایانه

 1بودنود که در تبیین اتفاقات، پیشامدیشهایی میبندیی مبهمی است که شامل طیف وسیعی از صورتپساساختارگرایی واژه
پساساختارگرایی شهری، نقد ادبی کنند. گرایانه اجتناب میهای تقلیلدهند و بنابراین از تبیینرا به ساختار اولویت می

های نقد فرهنگی، نشان دهد که چگونه روابط کند تا با استفاده از تکنیکسرمشق خود قرار داده، و سعی میمدرن را پست
. گرددمیو طردها  «هاسکوت»به دنبال ریزان و سازندگان های برنامهدر فعالیتکنند، و ی میاشَکال سلطه را بازنمای ،فضایی

گردد، در پی آنند که نشان دهند چگونه شده بیان میساخته های نمادینی که توسط محیطِ گزاره پساساختارگرایان، با بررسی
 کند.شکل شهر، در مسیر دستکاریِ آگاهی عمل می

با . 22دهندنمیتن  ایانگارانهبندی سادهدسته به هیچشود، اما کارهای او فوکو غالباً به عنوان پدر این جریان نظری شناخته می
اند، به ویژه متدولوژی وی در بررسی این وجود منتقدان شهری معاصر، در آثار خود عناصر مهمی را از کارهای فوکو اتخاذ کرده
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ی ابزار سرکوب، و بالابردن آزادی به در خصوص استفاده از فضا به منزله اوهای های فضایی، بینشهمحتوای اجتماعیِ مؤلف
هایی قدرت را تجسد اند که فضا به چه شیوهفهمیدهپساساختارگرایان شهری، همانند فوکو، . 23های ارزشهمه رأس پانتئونِ 

 کنند.  تعیینهای خاصی از افراد که منبع قدرت را در گروهبخشد، البته بدون اینمی

از  فواید نابهنجاریی جین جاکوبر، و نوشته مریکاآ های بزرگ ات و حیات شهرمماولین آثار پساساختارگرایان شهری عبارتند از 
متنوع پیوند اجتماعی و  هایبنیانیافتن پساساختارگرایی در درون مطالعات شهری، ناشی از آگاهی از اهمیت. 24تنِ ریچارد سِ 

ی که اندیشهدر حالی نهادن به تنوع شده است. ی خود منجر به ارجاین آگاهی، به نوبههای مختلف سرکوب است. ریشه

کند، بینی کرده و حتی از آن استقبال میهای نژادی، مذهبی و قومی را پیششدن شکافاقتصادسیاسی، برچیده
 ی ریچارد سنت:به گفتهپذیرد. هاست و آن را با آغوش باز میتظار دوام آنپساساختارگرایی در ان

آورد؛ این وتی دارد، در شهر فراهم میزندگی آشکارا متفارا، که سبک «دیگری»ی متنوع است که خمیرمایه عناصرِ  ... این ترکیبِ 
متأسفانه، در حال حاضر، این دقیقاً همان چیزهایی هستند که انسان باید یاد بگیرد تا بالغ شود.  ،های دیگریخمیرمایه

که محلی خشم خود را نسبت به بقیه در سر دارند، بدون ایناند، های متنوع شهری، هر یک به درون خویش فرورفتهگروه
ما بروز تعارضات را افزایش خواهیم داد، اما از امکان انفجار نهایی ها حول یکدیگر، آوردن آند. با گرد نبرای ابراز آن داشته باش

 . 25این خشونت خواهیم کاست

بنابراین، وقتی دارانه حضور دارد. شدن سرمایهی تنوع، در سراسر نقدهای پساساختارگرایان از شهریمایهاین درون
ی بر توسعه داناناقتصادسیاسیکه مثل پردازند، به جای آنمیداری بر شکل شهر بار سرمایهپساساختارگرایان به تأثیرات مصیبت

ی محصول پساساختارگرایان، شهر معاصر را به منزلهسازند. بودگی آن را برجسته میو عقیم کنندگیتأکید کنند، طرد  نابرابر
 بالقوهْ  زندگیِ هایی که سبککه نظم خود را بر سایر گروه گروهی ،کنندشماتت می دارسرمایه ی سفیدپوستِ مردان نخبه

شهری حاصل  ریزیِ ی سازوکارهای برنامهفرودستی و اطاعت در شهر به واسطه .26انداند، تحمیل کردهای داشتهینشدنرام
از طریق ایجاد های اجتماعی را کرده، و گروه مجزااز هم  ،بندیاز طریق ناحیه ،های افراد راشود، سازوکارهایی که استفادهمی

ترین شکل خود را ی طردکردن در افراطیانگیزهکنند. تفکیک مینشین از هم ی حومههای بزرگ و اجتماعات جداافتادهپروژه
کرده  بیانآنجلس لوستوصیفش از دهد، که مایک دیویس آن را در شده نشان میجتماعاتی با ورودی و خروجی کنترلدر ا
اند تا ها دست به دست هم دادهایِ بورژوایی، همگنی اجتماعی و منافع مربوط به داراییدر این اتوپیاهای حومه. 28است

داری متحد با نخبگان سرمایه ،ی متوسطمسکن از طبقههای صاحبای را ایجاد کنند که در آن گروهرحمانهسیاست بی
 شوند، تا علیه مالیات بر درآمد و مزایای تأمین اجتماعی عمومی بجنگند. می

شده مورد بررسی در شکل محیطِ ساختهمنتقدان پساساختارگرای شهری مثل کریستین بویر و مایکل سورکین، سیمای قدرت را 
 «تنوع کاذب»بودن و تر بود، مصنوعیشهر بسیار ناهمگنلایی که در آن ها، با ارجاع مکرر به یک عصر ط. آن27اندقرار داده

بخشی به ناین منتقدان با تأکید بر اهمیت نمادها در تعیّ . 31دهندرا مورد انتقاد قرار می منظورههای تکپارکهای پروژه
هایی که بر اساس کنند، پروژهرد مینیویورک را  2پورتلندن و ساوت استریت سی 1گاردنهایی نظیر کاونتهی انسان، پروژهآگا

شهر »به عبارتی یک ــ  هستندشدن اند، اما فقط وانمودی از شهریهای قدیم ساخته شدهالگوی بازارهای شلوغ زمان
به جای  های تقلیدی،این پروژهای ایجاد توهمی از ایمنی و ترویج مصرف است. هدف چنین اقدامات بلندپروازانه. 3«30تقلیدی

ظاهراً معنادار  کنند که در آن هستیِ ای اصیل پیوند دهند، او را به یک جهان فانتزی پرتاب میبازدیدکننده را با گذشتهکه آن
 .32فقط برای خرید موجود است

ی عضوی از افراد به منزلههویت بدل شده است.  ی سیاستِ ی پساساختارگرایی، نه اقتصاد، که فرهنگ به ریشهدر اندیشه
ها از آنشان را خوشبختی، کننداخذ میها از آنشان را هویتافراد که هایی گروهفرهنگی وجود دارند، -های اجتماعیهگرو
اگرچه پساساختارگرایان کنند. ریزی میهای هدفمندشان را طرحهای مقاومت و کنشها استراتژیگیرند، و بر مبنای آنمی

                                                           
1 .Covent Garden 
2 . South Street Seaport 
3 . Analogous 
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های خاصی که این تفاوت برآن استوار است، و تجلیات آن، اجتماعاً کنند، اما برآنند که بنیانناشدنی قلمداد میا حذفتفاوت ر 
پذیری به این معنی است که در این انعطاف برساخته شده است، و بنابراین در طی زمان و مکان در معرض تغییر قرار دارد.

به آن اعتقاد دارند، برخوردار  داناناقتصادسیاسیداری از آن صلبیتی که ی سرمایهمراتب اجتماعی جامعهسلسله هانگاه آن
هایی است که قدرت کمتری دارند، که البته ممکن است با بهبود هدف سیاسی سنت پساساختارگرایی توانمندسازی آننیست. 

ی ها و غلبه بر سلطهدر واقع، تغییر در روابط میان گروهبه آن نیست. وضعیت اقتصادی همراه شود، اما به هیچ وجه محدود 
 .33گروهی، ممکن است با تغییرات اقتصادی همراه نباشد

ی تفاوت در محیط شهر، بیان ترین اظهارنظرها را در خصوص موضع پساساختارگرایی دربارهآیریس مارین یانگ، یکی از قوی
 داشته است:

های گروهی را تأیید کنند. تفاوت ،روابط اجتماعیدر آن است که  زندگیِ شهرییک داشتنِ  آلِ ...، ایده ماعآل یک اجتبدیلِ ایده
ای است که در آن تفاوت، بدون طرد، وجود دارد. آل هنجارین، زندگی شهری، تجسم روابط اجتماعیبه عنوان یک ایده

کنند. اگر بنا باشد و ناگزیر در فضاهای شهری با یکدیگر تعامل میکنند، های مختلف در کنار یکدیگر در شهر زندگی میگروه
های مختلفی که صداهای گروه ی دیدگاه گروه خاصی نباشد، باید سیاستی باشدسیاست شهری دموکراتیک بوده و تحت سلطه

 . 34مجال بروز بدهدها به آن کنند، در نظر بگیرد ورا که در کنار هم در شهر زندگی می

نهفته است، جایی که  «گروهی تفاوتِ  حس مثبتِ »ساز و بیان بخشی در رد هر گونه الگوی یکسانیانگ مدعی است که رهایی
ایی فردگر  برخلاف»تفاوت،  گوید: سیاستِ او می .35کندخودش خودش را تعریف میکه از بیرون تعریف بشود، ، به جای آنگروه

 .«36کندگروهی را ایجاد و ترویج میاومانیسم لیبرال، حسی از همبستگی 

ی امکان بیان آزادانهای است که ی مدنیکردن فرودستی اجتماعی و ایجاد جامعهکنبنابراین، هدف پساساختارگرایی ریشه

ه در مریکایی تطابق دارد، کآ با چارچوب تکثرگرای  ای، به لحاظ استراتژیک کاملاًوژهچنین پر های گروهی را فراهم آورد. تفاوت
به لحاظ تاریخی، دهد و آزادی، ارزش غالب است. گری سیاسی شکل میفع به کنشنهای ذیگروهو  نژادی تِ همواره سیاسآن 

البته این دیدگاه، های حقوق زنان است. جنبش مریکا وآ پوستان در شهرهای اعتراضی سیاه هایجنبش ی از این پروژه، انعکاس
ای برای گسترش دولت چنین با مفهوم حزب مبتنی بر طبقه نیز، که وسیلهسازی، که همنه فقط با اومانیسم لیبرال، و یکسان

گرایی شان برای فرارفتن از تقلیلهایدر واقع، پساساختارگرایان، در تلاشرفاه و حقوق کار در اروپا بود، در تضاد است. 
  اند. رسد تحلیل اقتصادی و تشخیص منافع طبقاتی را یکسره کنار گذاشتهیستی، به نظر میاقتصادی مارکس

از  منجر به مفهومیکند، متنوع و متفاوت قلمداد می های فرهنگیِ بندیطبق تعریف، نگرشی که جامعه را متشکل از گروه
کاملاً قابل قبول و  ،لیبرال است، و در آن چارچوب استاندارد از پلورالیسمِ  این البته فهمِ شود. مبتنی بر ائتلاف می سیاستِ 

های فراگیر طرد و سرکوب معادل ویژگی، در جایی کهولی، از منظر چپ، چنین رویکردی پروبلماتیک است. مطلوب است. 
هایی ماندهاجتماعی بر دوش ائتلافی از بیرون بخشیِ شود، و مسئولیت رهاییداری قلمداد میهای سرمایهاجتماعی دموکراسی

، انتظار یک نیروی سیاسی منسجماشتراک دیگری ندارند،  یموجود وجه مراتب اجتماعیِ است که غیر از خصومت با سلسله

که ای هاروی، در تلاش برای تدوین برنامهاین ائتلاف، دشوار است. های حتی تشخیص مؤلفهنیست.  یچندان پرامید انتظار
های سیاستیِ عادلانه باید به جای ریزی و رویهبرنامه»گوید رگرایانه هم حساس باشد، مینسبت به مدعیات پساساختا

شده کیست؟ اگر گفتمان کلی و کند که سرکوباما چه کسی تعیین می. «39ها را توانمند کنندها آنشدهکردن سرکوبمحروم
ی متوسط در خیلی از اعضای طبقهتک افراد وابسته خواهد شد. شدگی به دیدگاه تکشمولی وجود نداشته باشد، سرکوبجهان

های مالیات های رفاه وهای سیاستی فریبکنند خودشان به وسیلهپذیرند، اما احساس میی هاروی را میمریکا، این گفتهآ 
بنابراین، کنند. گر قلمداد میشان مهاجرت را تحمیلی سرکوبه همتایان اروپاییدر حالی کاند، زیاد، مورد سرکوب واقع شده

 شده، در دل یک چارچوب تکثرگرایانه، بسیار دشوار است. های سرکوبتشخیص و شناسایی گروه

از سیاست  ــ جویانه، و نه ایجابیاغلب مخالفتو ــ پساساختارگرا، تنها یک شکل ضعیف ی با این حساب، از دل اندیشه
ی کارگری که بر طبق تعهدات مشترکش به عدالت و برابری متحد شده، در این نگرش، رؤیای سوسیالیستیِ طبقهآورد. سربرمی
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ای برای کند، آن هم بدون هیچ برنامههای بازتوزیعی تقلیل پیدا میتحمل یکدیگر و سیاست در بهترین حالت، به ضرورتِ 
دترین حالت، پساساختارگرایی ممکن است نه به تحمل و کاهش سرکوب، آن گونه که توسط در ببازسازی بنیادین اقتصاد. 

رخی این اندیشه، در بباوری، تعارض غیرمولد، و اشَکال جدیدی از سرکوب منجر شود. یک ذاتبه که بلاش توصیه شده، فلاسفه
بخشی به همان ، و عملاً باعث مشروعیت38گذاردهنجارهای گروهی باقی نمی گرفتن فرد ازاشَکال خود، جایی برای فاصله

 ،تر از آنکننده. نگران37ی لیبرالیستی در قرن هجدهم با آن به مقابله برخاستشود که حکومت مطلقهاستبداد فئودالی می
ها موضع انتقادی اتخاذ ه سایر گروهفرهنگی وجود دارد، که نسبت ب-گرایشی است که در پساساختارگرایی فمینیستی و نژادی

ها را شدهشویم که موقعیت برتر سرکوب. بنابراین با وضعیتی مواجه می41کنندخویشتن اجتناب می کنند، اما از نقدمی
دفاع از اند، از ها فراوانمثالدهند بپردازد. ها انجام میشدهتواند به سرکوبی که خودِ اعضای گروه سرکوبپذیرد، اما نمیمی

های سازی افراطی از متفکران و سنتپوستان، و تا کلیشهیهودستیزی سیاهپوستان، تا از زنان در اجتماع رنگینسوءاستفاده 
 .40خاورشناسغربی توسط منتقدان 

که شور و هیجان چندانی برای دومی نزد دموکراسی و احترام به تنوع در جهان واقعی دشوار است، چه این دو هدف تلفیق
ای، ها یا بازارهای جشنوارهپسند، اعم از ساخت مسکن در حومهمنقدان چپ، اغلب به اشَکال شهری عامهعامه وجود ندارد. 

کردن به آن نوعی حملهنشینان به معنی نکوهش حومهاما اند. کنند، آن هم با این استدلال که آنها طردکننده و عقیمحمله می
ی هایی که با هدف تحریک سلیقهو نقد پروژهدارند.  حسیاز محیط زندگی است که بخش زیادی از مردم به آن دلبستگی 

زنند که ضرر میهایی بیکه دست به کنش دهداند، افرادی را هدف انتقاد قرار میمصرف نخبگان فرهنگی طراحی شده
یابی با گروه و همزمان مخالفت با تفکیک فضایی، تر، پساساختارگرایی، با دفاع از هویتهمو از آن مبخش است. شان لذتبرای

شوند، و ممکن است نه به فهم بیشتر و بهترِ ها به شکلی آشکار بیان میکند که در آن تخاصماز موقعیتی طرفداری می

ی نتیجهرا کردن خود از بقیه ها به جداتمایل گروهت، سعی دارد نِ سِ د. نمنجر شو خشونت و انتقام  هایی ازدیگری، که به چرخه
 بر این مسأله غلبه کند: ناهمگن دانسته و به این طریق ی یک موقعیتفقدان تجربه

ها در شهر بیشتر ها، و ضرورت تسهیم قدرت فراتر از مرزهای نژادی، نفوذپذیری همسایهبندیی تغییرات ناحیهاگر به واسطه
 . 42تر خواهند شدی کارگر با افرادی که شبیه خودشان نیستند، راحتهای طبقهباور من، خانوادهشود، به 

ها را تجربه این استدلال تلویحاً به این معنی است که اگر قرار است افراد به آرایش و ترتیبات جدید رضایت دهند، باید آن
شاید افزایش تدریجی کردن ملاحظات دموکراتیک و مستلزم پایمالای، به چنین تجربهها کردن آناما وادار کرده باشند. 

 هاست. خصومت

ی جدایی فضایی، کند تا نشان دهد که در نتیجههای ایرلندی در ساوت بوستون استفاده میی کاتولیکت از مثال محلهنِ سِ 
زدایی انجام بوستون، در مدارسی که تفکیک ساوترا نوشت، در  فواید نابهنجاریکه او بعد از اینآید. دیگرهراسی به وجود می

کند، و هم این اتفاق اخیر هم از ادعای او، دال بر تأثیر جداسازی دفاع میای اتفاق افتاد. شده بود، تقابلات بسیار خصمانه
بردن تفکیک نژادی، زمیانهای قضایی برای اتلاشکند. که افراد باید با دیگری مواجه شوند، نقض میاستدلال او را، مبنی بر این

ی ی بسیاری شد، و میراث نامطلوبی را به جا گذاشت که کاملاً در نقطهنه تنها مفید فایده نبود، بلکه باعث مهاجرت عده
تحمل دیگری و احترام به تنوع، در  گذار دموکراتیک به وضعیتِ . 43مدارس در بوستون بود درستِ  زدایی[]تفکیک مقابل ادغامِ 

پتانسیل خوبی را برای تحقق این  ،های مختلفمریکا، که وجود افرادی با پیشینهآ بسیار دشوار است، حتی در شهرهای عمل 
دارتر هستند، ههای ملیّ ریشدر اروپا، که فرهنگوضعیت فراهم کرده، و مردم نسبت به مهاجرت نیز احساس خوبی دارند. 

های ایرلند، باسک اسپانیا، و هایی که در کاتولیکها و تعارضهای متفاوت فرهنگی، با تنشدادن سنتقرار تلاش برای درکنارهم
 .کنداعتبار میبیانجامد، انجامد، و این توهم را که مجاورت لزوماً به مفاهمه میهای بوسنی دیدیم، به شکست میصرب
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 پوپولیسم شهری

تنیده، ولی اغلب دو جریان درهمگیری کلی، این جهتترین ارزش است. آغازگاه پوپولیسم شهری، دموکراسی، به عنوان اصلی
کشیدن نخبگان اقتصادی و کند، و هدفش پاییناولی، که در جهت دموکراسی اقتصادی تلاش میمجزا از هم را در خود دارد. 

ی نظریهی سطح خیابانِ کند، نسخهای که پوپولیسم شهری ارائه میتحلیل سیاسیبه قول تاد سوانستروم، ثروتمندان است. 
ی اقتصادی فرادست ریشه دارند، از کنترلی که بر ثروت دارند یک گروه کوچک و بسته از نخبگان، که در طبقه»نخبگان است: 
های شهری پوپولیست. «44خودشان استفاده کنندکنند تا دولت را تحت تأثیر قرار داده، و از آن در راستای منافع استفاده می

به دنبال آن هستند، اما نویسندگان و فعالان این نحله  دانانسیاسیاقتصادای را دارند که سایر طلبانههمان اهداف برابری
پوپولیسم شود، و نه برعکس. دهند، و برآنند که ثروت از قدرت ناشی میای از ساختار اقتصادی به دست میتحلیل پیچیده

های سیاسی ی دستورکار جنبشکه دربردارندهکه نظری باشد، عملی است، اجتماعی، بیش از آنی یک فلسفه در مقامشهری، 
هیلات را خواستار یا مالکیت عمومی کارخانجات و تسکنند، ی شهری مخالفت میهای توسعهطرح بایا ای است که شهری
 شوند.می

اند و اغلب شان مواجهاکثریت با اهداف مخالفتِ  سیاسی و هم پساساختارگرا با مشکلِ -اقتصاددر حالی که هم رویکردهای 
کند. کنند، اما پوپولیسم شهری با ارجاع به عموم مردم آغاز مینایافته منتسب میتعلیمها را به آگاهی کاذب یا این مخالفت

هایی دفاع ریز از سیاستبرنامه»کند: گیرند حمله میم فاصله میی عمو ریزان که از سلیقههای برنامهبنابراین، گنز به طرح
او اهمیتی را که جین . «45های سایر مردمی متوسط فرادست متناسب است، نه با خواستههای طبقهکند که با خواستهمی

های اصلی این تنوع هستند، مورد کنندههای فضایی تعیینکه آرایشجاکوبز برای تنوع قائل است، و ادعایش را مبنی بر این
های سایرین، نظیر سنت، بویر و سورکین نیز هست، ، در نقدی که قابل استفاده در خصوص نوشتهویدهد. انتقاد قرار می

 گوید:می

آن چیزی است که به تنوع  نهایتاً  کهاین که افراد میل به تنوع دارند؛استدلال ]جاکوبز[ بر سه فرض بنیادین استوار است: این
ها بر آن استوارند، ای که اینریزیها و اصول برنامهها، خیابانکه ساختمانمیرند؛ و اینبخشد، و بدون آن میشهرها حیات می

 ی کارگربا طبقهخواهند هایی که صاحب فرزند هستند، نمیی متوسط، به ویژه آنافراد طبقه ... دهدبه رفتار انسان شکل می
خواهند، بلکه آرامش و را نمی 2ندمشهود نورث اِ  ها آن سرزندگیِ همسایه باشند. آن ــ 1دهاتی غریبِ عجیبیا حتی افراد ــ 

 .46قابل حصول استهای آسانسوردار آپارتماندر خلوت و  ند که در یک محیطخواهای را میخصوصیحریم

کند، یکی تمایل به دو دلیل سرزنش میرا  ــ عمیم پساساختارگرایانِ متأخرتو با کمی ــ جاکوبز  ،جا گنزبنابراین در این
 فیزیکی.  باوریباور نادرستش به نوعی جبر غیردموکراتیکش برای تحمیل خواست خود به دیگران، و دیگری 

 تمایلاتسنتی و  یکنند که پیوندهامیریزان و اندیشمندانی تأکید برنامهگرایی سایر نویسندگان سنت پوپولیسم شهری بر نخبه
ها هری بویت، در حالی که به اهداف تنوع و برابری اقتصادی متعهد است، به مارکسیستگیرند. مردم معمولی را در نظر نمی

که پیتر ساندرز، . 49دارندکند که به نقش مذهب، خانواده، و نژاد در ایمنی و خوشبختی فرد توجه کافی مبذول نمیمی حمله

مارگارت تاچر،  «حق خرید»ی از برنامهبرآشفته است،  مالکیت مسکناز ناکامی چپ بریتانیا در فهم تمایل مردم معمولی به 
 نویسد:او می کند.به اسم دموکراسی دفاع می

همراه با هراس گرایی، برنامه به ارزش غاییِ جمعشود در یک تعهد بیخلاصه می ... ها علیه تصرف مالکانهادعای سوسیالیست
ی شناسانهتوان به شکل مستدلی گفت که یک چنین اشَکال شخصیِ مالکیت، کارکرد روانمیدر واقع،  ... پنهان از فردگرایی
 .48داریداری و چه جوامع پیشاسرمایهدارد، چه در سوسیالیسم باشد، چه سرمایهمهمی برای فرد 

توان مالکان دهد که چگونه میمالکیت مسکن داشت، و نشان میدر سطح وسیع  ، بدون استثمار،توانساندرز مدعی است می
گنز، بویت و ساندرز، . 47شان، بازداشتی ناشی از مالکیت داراییشخصی را از کسب سود غیرمتعارف و بیش از اندازه
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گویند قرار دارند، به صراحت می فاقد قدرت که در معرض اتهام دفاع از تلاش اکثریت برای استثمار یا سرکوب اقلیتِ درحالی
ی عامه احترام خواهد به سلیقهریزان میبنابراین، گنز، در حالی که از برنامهگذارد. ها احترام میها به اقلیتپوپولیسمِ آن

پیشنهاد  را «تریطلبانهدموکراسی برابری»، و «اکثریت نیست حکمرانیدموکراسی لزوماً معادل »گوید بگذارند، در عین حال می
میزانی از آزادی فرهنگی است، یعنی  شورش دموکراتیک مستلزم ...»بویت معتقد است . 51کند که به نیاز اقلیت پاسخ دهدمی

ساندرز هم به دنبال . «50محافظت در برابر الگوهای اقتدارگرا، فردگرایانه و مسلط، و نیز گشودگی نسبت به تجربه  و تنوع
 . 52سوسیالیستی منسجم درخصوص مالکیت فردیِ دارایی است که روابط استثمار را ملغی کندی بناکردن یک نظریه

شان را انکار کنند، با این وجود هایکنند اقتدارگرایی دموکراتیکِ نهفته در استدلالکه تلاش میاین نویسندگان، با این
این رو شوند. هحفظ حقوق اقلیت با آن مواجه است، روب ی دموکراتیک دربا تناقض راستینی که نظریهبه درستی اند نتوانسته

شهروندان، مذهب، خانواده، پیوندهای نژادی، و خانه را به نام دموکراسی، و حتی  کتیویسماهمسایگان،  همگنیِ سه نویسنده 
منجر شود که نابرابری و  یرلیبرال، و طردکنندهتواند به یک سیاست غها به سادگی میهای آنستایند، اما استدلالبرابری می
گرای پوپولیسم شهری است، ترین ارزش زیربنای گرایش ضدنخبهاگر مشارکت دموکراتیک اصلیکند. ها را تشدید میطرد اقلیت
 مریکا، و یا تظاهرات ضد مهاجرت را در اروپا انکار کرد؟آ های مالکیت مسکن در اشی از جنبشهای نعدالتیبیتوان چگونه می

 تاریخی بینی کرده بودند، شواهدهای متمدنانه پیشبه عنوان عامل مخرب ارزشرا  «شورش توده»پردازان اجتماعی که نظریه
 . 53پایانی برای این ادعا در دست داشتندبی

ای، ریهچنین نظی حقوق است. یک نظریههراسند، می اکثریت هایی که از این عدم تحملِ ناشی از حاکمیتی دموکراتچاره
تواند با میی جهانی حقوق بشر ملل متحد آمده است، مریکا، و اعلامیهآ ی نخست قانون اساسی ده اصلاحیه گونه که درهمان

اعطای این حقوق به افراد، از مفهوم قانون طبیعی نشأت ها حفاظت کند. ناپذیر به افراد از آنانتساب یکسری حقوق تخطی

های استعلایی که کنش یک اخلاقِ  و ی دموکراتیکمنطقی برای این مسأله است: داشتن یک فلسفهحل گیرد، و تنها راهمی
 کند.  اکثریت دموکراتیک را محدود می

اخلاقی،  رفتارِ  غیر از شهود طبیعیِ به حقوق فردی، ی برای ناتوانی آن در تعیین منشأ و منبع ،ی حقوقپذیری نظریهآسیب
طور خاص بر حق مالکیت، به عنوان یک حق بنیادین تأکید ورزیده است، و ی لیبرال دموکراتیک بهنظریه ،در طول تاریخاست. 

مریکا مطرح شد، همین تأکید بود، و نه آزادی بیان یا حفاظت از حریم آ های مالکیت مسکن در ر قالب جنبشچه دآندر واقع 
داراگر است، خود را تحت نام دموکراسی و حقوق فردی نبش نام  ها درواقع یک جچه از بسیاری جنبهبنابراین، آنشخصی. 

 دهد. موجه جلوه می

 

 ی منسجم از عدالت اجتماعی شهری؟یک نظریه

رد آن را تکه ای که طبقات و اجتماعاتِ طلبی، تنوع و دموکراسی در جامعههای برابریدادن ارزشآشتی اند، یکی از تکه کردهخ 
کند با این چالش مواجه شود، یکی هاروی به دو شکل سعی میچپی است. روی هر دستور کار دستهای پیش ترین چالشمهم

ی ایجابی برای عامه را حول یک برنامه متعدد، و دیگری با تعیین گفتمانی که بتواند یک اکثریتِ  1با اذعان به اصالت عموم
 تغییر اجتماعی متحد کند:

گاه راهی برای ای ممکن نیست، آنهای اصیل هستند، و هیچ گفتمان یکپارچهپاره تنها گفتمانهای پارهاگر بپذیریم که گفتمان
تر، ما به نوعی از کلیهای هرچه برای چالشکشیدن کیفیات کلی یک سیستم اجتماعی وجود نخواهد داشت. چالشبه

به پرسش جزئیِ عدالت اجتماعی  ... کننده نیاز خواهیم داشت. به این منظور، منشده یا یکپارچههای یکپارچهاستدلال
 . 54داشته باشدبیشتری تواند جذابیت کلی است که می اساسیآل ، که به نظرم آن ایدهشوممیتر نزدیک
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تواند به عنوان های فرودست بر سر مسائل جزئی نمیهای گذرا بین گروههاروی، در اتخاذ این موضع، بر آن است که ائتلاف
نامد. می 1«جنبش اجتماعی اصلی»کند که کاستلز آن را یک در عوض، او چیزی را آرزو میمبنای یک بسیج مؤثر، کافی باشد. 

زیست(، که مبتنی بر )مثل فمینیسم(، یا یک باور )مثل حمایت از محیط اجتماعی این موضع، نه مبتنی بر طبقه، جایگاه
بنابراین برای هاروی تحول شود. شده تعریف میهای سرکوبکه از منظر گروه تتری از عدالت اجتماعی اسمفهوم کلی

 گیرد که موضع اخلاقی مشترکی علیه اشَکال مختلف سرکوب دارند. اجتماعی از ائتلاف افرادی سرچشمه می

های توان، ریشهالبته میشمرد. ها استوار باشد بر میتواند بر آنهاروی برخی از این اصول کلی را که چنین جنبشی می

)امر مطلق( از کنش اخلاقی فرد در جامعه پیدا کرد، هر چند خود او چنین کاری  بندی کانتورتهای اخلاقی او را در صگزاره
 کند.نمی

ای عمل کن که آن قاعده بتواند به قانونی عمومی بدل شود؛ اصل دوم وی: اصل اخلاقی اول کانت چنین است: بر طبق قاعده
فرض را این پیشهر دو اصل  ... ی یک وسیلهر کن، و نه فقط به مثابهی غایت رفتاها، چه خودت چه دیگران، به مثابهبا انسان

 .55دانیمهایی فردی میدارند که ما واقعاً خودمان را اعضای قلمرو پادشاهی انسان

به عبارت دیگر، فرد، فارغ از شرایط خاص، باید از یک اخلاق سازگار و کلی پیروی کند؛ چنین اخلاقی مستلزم این است که فرد 
ی اجتماعی، با یکدیگر در انسان این نگرش است که افراد در یک شبکههمواره خود را به جای دیگران بگذارد؛ و بنیان آن نیز 

، آزادانه «وضعیت اولیه»ها امر مطلق کانت را گسترش داد و مدعی شد که فرد باید آن را در جان رالز بعداند. بودن مشترک
ی کانت را شرح و بسط داد، و مفهومی زیمل هم توصیه. 56طور خلاصه همان انصاف استانتخاب کرده باشد، و معنای آن به

ر آزادی و برابری را نیز، اگر چه نه در یک بستر تاریخی، در هایی نظیآلاز عدالت را ارائه کرد که فراتر از انصاف است، و ایده
آلِ یک وضعیت ایدهنهد، اما برابری به عنوان آل برابری را هم پیش میدر تفسیر زیمل، امر مطلق کانت ایده. 59گیردبرمی

 . «58اخلاقیات، و محتوای آن استی آزادی است، آزادی که محرک اصلی تمام کنندهبرابری تأمین»شده: انتخاب آزادانهْ 

های مادی و فرهنگی انجام داد، توان فارغ از محدودیتالبته، چنین انتخابی، خارج از تاریخ است، چرا که هیچ انتخابی را نمی
و آن تأکید کردند. در واقع امر مطلق کانت، حتی آن گونه که توسط رالز و زیمل شرح  ای که مارکس و انگلس بارها برنکته

که هر در حالیاجتماعی موجود. مراتب ی سلسلهبسط داده شده، یک انتزاع ناب است، و نه فرمانی برای تحول جهانِ پیچیده
 ی عدالت اجتماعی که از منظر اقتصادسیاسی تدوین شده باشد، باید تاریخ را هم وارد تحلیل کند. برنامه

گرفتن شرایط کنونی، در چارچوب اقتصاد سیاسی، و با درنظر های اخلاقی هاروی معطوف به نیل به عدالت اجتماعی گزاره
ی انصاف را دربردارندهپذیرد، و مثل زیمل او اساساً ادعای کانت/رالز را که انصاف مبنای اخلاق اجتماعی است میهستند. 
انگیزد، چرا که هر تلاشی برای از مفهوم عدالت اجتماعی کانتی، مسائل بنیادینی را برمیی هاروی . اما استفاده57داندبرابری می

مارکس، در کارهای داند، محل تردید است. وضع یک موضع اخلاقی کلی، در سنت مارکسیستی، که هاروی خود را درون آن می
گرایی رادیکال اذ کرد که کورنل وست آن را تاریخیآلیستی جوانی خویش را رد کرد، و موضعی را اتخمتأخر خود، گرایشات ایده

که بر مفاهیم فلسفی ضرورت عقلانی و/یا تعهدات کلی استوار  گرایی رادیکال امکان هر اخلاقی را ...رویکرد تاریخی»نامد: می

د انتخاب خواهد گوید که هر کس اگر عقلانی بیندیشد برابری را به عنوان هدف خو . هاروی، نمی«61کشدباشد به چالش می
آلی ی ایدهدربردارنده»ها شود که آناما مدعی میگوید که احکام اخلاقی او ضروری یا کلی هستند. دقیقاً نمیکرد، و لذا 

ها هستند هم مشخص . به علاوه، او گروهی را که مخاطب این«60تواند جذابیت کلی بیشتری داشته باشداساسی هستند که می
توان بدون دهد که چگونه مییچنین او توضیح نمها هستند؟ همی متوسط در ملل ثروتمند جزء اینطبقهعمومِ آیا کند. نمی
 این برنامه غلبه کرد. ابربر در یازیدن به سرکوب، بر مقاومت دست

گذارد. میکنار بر مبناگرایی  را ی مارکسشدهی مارکسیست، هاروی تنها کسی نیست که محدودیت وضعدر بین فلاسفه
در ماتریالیسم یدگاه وی را بپذیرند و در عوض گرایی اخلاقیِ دتوانستند نسبیگوید، پیروان مارکس نمیطور که وست میهمان

شناسانه شد، که در جستجو، منجر به توجیهی غایتاز نظر انگلس، این گشتند. میبنیانی برای ارزش برابری به دنبال تاریخی 
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که با منافع  شوندمی ها زمانی مشروعر نظر لوکاچ آنکه با مسیر تاریخ متناظر باشند؛ اما د ندلاقی بودها زمانی اخکنش ،آن
زیِ ناگزیر کمونیسم، از منظر پایان قرن بیستم، چه به پیرو . 62کلی قلمداد خواهند شد ،که به این ترتیبپرولتاریا منطبق باشند، 

و البته هیچ اطمینانی هم به تحقق آزادی و برابری به ــ  اطمینان اندکی وجود داردلتاریا، بودن اهداف پرو و چه به کلی
به بر بنابراین، رویکردهای انگلس و لوکاچ برای غلکشد وجود ندارد. ی کارگر را با خود یدک میی دولتی که نام طبقهوسیله
 اند. نابسنده ــ اندکشیدهها پیش مدرنیستکه پستو مسائلی ــ  گرایی اخلاقیی نسبیمسأله

گیرد، که این خود ی وست، در نظر مارکس، مفهوم عدالت برای هر فرد از جایگاه وی در یک اجتماع اخلاقی نشأت میبه گفته

. با این وجود، حتی در درون چنین محدودیتی هم جستجو برای مفهوم عدالت اجتماعی کارکردی 63یکسره محصول تاریخ است
 دارد:

که به خود و دیگران یادآور اصول اخلاقی، روشی است برای این جستجو برای بنیادهای فلسفیِ گرای رادیکال، یک تاریخ از نظر
 .64کند( که به کدام اجتماع اخلاقی یا گروه باورمندان تعلق دارند ها را متعهدشاید آن )و شود

اش پیش نرفته است، ممکن است صرفاً همان های اخلاقیی انگلس و لوکاچ در توجیه گزارهگاه به اندازههاروی، که هیچ
رسد، وقتی اگرچه، به نظر میبندی گرایش دارند، دوباره تکرار کند. ای که به آن صورتبندی زیملی را در خصوص جامعهصورت

 از آن فراتر برود: کند، قصد داردجملات ذیل را بیان می

افراد به همین معانی اهمیتی که اشخاص مختلف معانی متفاوتی دارند، اما نزد ها و ها، مکانعدالت و عقلانیت در زمان
، که هرگز کندای برخوردار قدرت بسیج سیاسیچنان از ها را آنتواند دهند میمیشان پروبلماتیک نیست، به نظرروزمره، که 

 . 65نادیده گرفت توان آن رانمی

 

 انصاف و تاریخ

تواند به سادگی برای یابند که نه تنها قابل اثبات نیست، بلکه میشان، معنایی را در تاریخ میانگلس، لوکاچ، و پیروان
گرفتن تاریخ به طور قابل، نقص رویکرد کانت در نادیدهدر مهای به شدت غیرانسانی نیز به کار رود. بخشی به کنشمشروعیت
ها را نیز لحاظ کرده و به برساخت جزئیِ بودن گروهنفع انصاف اقامه کرد، که تاریخی توان استدلالی بهآیا میکلی است. 

دام مقصرشناختن و تقاضای کیفر، که بارها در تواند از ای میبندیآیا یک چنین صورت واقعیت نزد آنان معترف باشد؟
پنداری شدیدی دارند مستعد آن ذاتهای اجتماعی هممختلف از انصاف پیش آمده و افرادی که با گروههای پردازیمفهوم

 دارانه به کار بست؟توان برای نقد و تحولِ شهر سرمایهآیا یک چنین چارچوبی را می هستند، اجتناب کند؟

مانهایم برای غلبه بر گفتگوی خالی از وجه . 66مانهایم است «شناسی معرفتجامعه»ی شروع خوب برای این بحث، یک نقطه
او با . 69کندپیشنهاد میها میان گروه «درپیهای پیگفتگو»برای غلبه بر را  «پذیرش دیدگاه»اشتراک بین دو گروه متخاصم، 

های تفسیر با ساختارهای اجتماعی، به دنبال هم واسازی و هم ی شیوهها و رابطههای اجتماعی ایدهطرح بررسی خاستگاه
 گوید:نهد و مینام می «1گرایینسبت»او این فرایند را بازسازی است. 

بر آن است که ماهیت ارد. بلکه، به این معنی نیست که هیچ معیاری برای درست و غلط در یک بحث وجود ند گرایینسبت
ها از بندی آنصورت ،ممکن بندی کرد، و تنها کارِ ها را به شکل مطلق صورتتوان آنهای خاص به این گونه است که نمیگزاره
 . 68نظر یک موقعیت مشخص استنقطه

امکان  شان منتزع کرد، در حالی که تلاشی هم برای نفیِ مندی تاریخیتوان از موقعیتکه مفاهیم را نمی مدعی استمانهایم 
زدایی و همدلی است، اما معتقد است که این خرافهاو در همان زمان که به دنبال دهد. یک اخلاق استعلایی به خرج نمی
از  هم ،آگاهیو بازتفسیر خواهد شد. شکل خواهد داد های تاریخی مختلف تغییر اخلاق هم با توجه به واقعیت

کنندگان ی مشارکتکند که وقتی همهاو فرض میگیرد. های عقلانی نشأت میبندیاز صورتهم  پنداری با گروه وذاتهم
                                                           
1 . Relationism 
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ی عقلانی که وژهی مشترکی پیدا خواهند کرد. او در پذیرش مفهوم ستک افراد اندیشنده نیز زمینهتاریخ را در نظر بگیرند، تک
کند که تاریخ، خردِ تجلی یافته است، بلکه تواند مقایسه کند و یاد بگیرد، هگلی است. هر چند بر خلاف هگل، ادعا نمیمی

 آورد. به حساب میعوامل مادی را نیز در کنار عوامل ذهنی 

ی کلیدی عدالت اجتماعی در نظر آوریم، در عین حال انصاف را به عنوان مؤلفه توانیممانهایم، میپردازی در دل مفهوم
خویشتن و نقد دیگری  چنین فعالیتی مستلزم نقدمان متفاوت تعیین کنیم. محتوای آن را بسته به جایگاه و موضع تاریخی

وجود ندارد، که از این نقد بیرونی مصون مراتب اجتماعی ای، چه در بالا و چه در پایین سلسله«دیگری» به ویژه، هیچاست. 

 باشد. 

، «آزادی از»بندی لیبرال خود، یعنی ، از صورتمعنای آزادیاجتماعی بپذیرد، -تاریخیاگر مفهوم عدالت اجتماعی یک محتوای 
گاه آندر بردارد. ی خویشتن را هم رسد که مفهوم توسعهتری میی پیچیدهی خویشتن، به ایدهو نیز از مفهوم فوکویی توسعه

رضایت نه تنها قابل حصول »ها دیگر آزادی به معنی پذیرش تعهداتی خواهد بود، که به قول نانسی هیرشمن، در مورد آن
کند، و دیگر نه با غییر میبرابری نیز به همین شکل، معنایش ت. «67ندارد ]آزادی[نیست، بلکه اصلاً ربطی به موضوع

ها در قدرت یا شود. در واقع، برخی نابرابری، ارتباطات و پذیرش تعهدات متقابل سنجیده میتقابلمبودن، که با وظایف یکسان
ها را توان آندر مزایا، ناشی از پاداش برای شایستگی، پاسخ به نیاز، یا تلاش برای تدارک رفاه عمومی است، که با این حساب می

 . 91عادلانه دانست

 

 عدالت اجتماعی، کنش و شهر

تر از ی اخلاقی بر سر آن به توافق برسند، بسیار سادهعدالت اجتماعی که اعضای یک جامعهپیشنهاد یک مفهوم انتزاعی از 

ای است که برداشت انصاف در شهر، مستلزم تدوین برنامهای از پیروان را به خود جلب کند. ای از آن است که تودهیافتن تجلی
اجتماعی  های افراد بدهد، از خیرِ ها و خواستپاسخی به آرمانرا نادیده نگیرد، عادلانه های بسیاری از افراد از پاداش

که زمینه برای که چگونه باید به این هدف رسید بدون ایناین نکند.ای به دست دهد، و دست کم آسیبی وارد بندیصورت
اندرکاران برسد، و استثمار کارگران تشدید شود، به غیرمتعارفی به دست هر چه بیشتر فراهم شود، منافعِ  نیروهای طردکننده

 ای نیست.هیچ وجه پرسش ساده

رسد دهند که به نظر میهایی میهر یک اولویت را به یکی از ارزشجا مورد بررسی قرار گرفت ی فکری که در اینسه نحله
ارزش برابری، تنوع و دموکراسی، کماکان پابرجاست، و به نظر  های میان سهاما تنشذاتیِ مفهوم عدالت اجتماعی باشند. 

به طور توان به سادگی از آن گذشت. کند، دوست دارد، نمیچه که چپ معاصر، که از هر سه دفاع میرسد، برخلاف آنمی
حتی اگر آن نتیجه  ی آن فرایند است،خاص، در وضعیت تاریخی کنونی، تعهد به یک فرایند دموکراتیک، مستلزم پذیرش نتیجه

 ها نباشد.ترین گروهبه نفع محروم

ها، که بر منافع تریناگر قرار باشد جنبش عدالت اجتماعی، تعداد زیادی از افراد را بسیج کند، باید نه بر حمایت از محروم

قتصادی را، اگر منافعش به بیشتر افراد رشد اها، که بیش از آن بر امنیت تأکید و تمرکز کند. شدهکلی، و نه بر حقوق سرکوب
شده، گذاریهای بازتوزیعیِ هدفسیاستدهند. شان نشود، ترجیح میخودشان برسد، به بازتوزیع، اگر باعث بهبود در زندگی

اما در جوّ ضدمالیات حال حاضر به سختی بتوان روی آن به عنوان ی اقتصادی است، کاراترین روش برای نیل به منافع گسترده
 دهنده حساب کرد.ی سازمانیک نقطه

های شهری است که به بیشتر یک استراتژی پیشرو، که برای عموم جذابیت هم داشته باشد، مستلزم دفاع از آن دسته برنامه
ی کارگر و متوسط، بهبود دسترسی به آموزشی عالی طبقه شدنِ مسکنامکان صاحب کردنفراهمبه ویژه، کند. افراد کمک می

هایی هستند که شاید کاملاً با اهداف وکارهای کوچک گزینه، و تأمین سرمایه برای کسبافراد کم درآمد باهوشِ  رزندانفبرای 
ی عموم هستند و زندگی را برای بخش قابل توجهی از جمعیت شهری بهتر طلبانه منطبق نباشند، اما مورد علاقهبرابری
ها از نواحی مرکزی به سایر مناطق، و درگیر کردن افراد در سرمایه این اقدامات، در کنار تلاش برای دور کردنکنند. می
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شان، زندگی مادی را بهبود بخشیده و باعث کاهش ازخودبیگانگی بسیاری از ساکنان شهر خواهند شد، ریزی برای اجتماعبرنامه
 .90یز در خود داشته باشنداند را نهایی که بیرون ماندهمدت ممکن است ریسک بدترکردن وضعیت آنهر چند در کوتاه

ی ملی برای این دارد که بخشی از یک برنامهباشند یا خیر، تا حدی بستگی به وسویی پیشرو داشتهها سمتکه این برنامهاین
های ی متوسط تدوین شده، بخشی از فرصتای که برای طبقههای شهریاستراتژیاگر ی کارگر باشند. بهبود وضعیت طبقه

ی برنامهد بود. نی کارگر و فقرا خواهای که خواهند داشت، یک بازی برد باخت بین طبقهتر نباشند، تنها نتیجهکلاناقتصادی 
مریکا یعنی آ این در وقت و با تمام مزایا را با حقوقی مکفی ایجاد کند. ای که در پی چنین هدفی باشد، باید استخدام تمامملی

ای با که کارکنان با سابقه یکردن مشاغل موقتمند ی بیمه و بازنشستگی، و قاعدهجایی مزایاهبردن کف حقوق، قابلیت جاببالا 
و در اروپا، این یعنی نقش بیشتر دولت به عنوان حامی مالی ها مشغول به کارند. تر از استاندارد در آنی پایینیحقوق و مزایا

 پذیری بیشتر در بازارهای کار، همانند مدل سوئد.افها، کاهش مقررات کار در بخش خصوصی، و ایجاد انعطاستخدام

ی مدنی باید برای آن کاری کرد. جامعه یکنند، موضوعی که در قلمرو چنین معیارهایی از موضوع تعارضات فرهنگی غفلت می
اند، ولی بوده های سیاسیزندگی، بسیار کمتر از توزیع منابع مادی موضوع برنامه روابط قومی و تژادی و تعارض بر سر سبک

افراد اغلب دوست دارند در وضعیتی زندگی کنند که در آن مجبور نباشند با ها بیندیشد. تفکر انتقادی باید همواره به آن
ت، مسیر رسیدن به نِ ی سِ در واقع، و بر خلاف توصیههای زندگی کاملاً متفاوتی دارند تعامل داشته باشند. دیگرانی که سبک
مریکا اتفاق آ ها در ی استقلال حومهبه واسطه ی جداسازی رادیکالی که)البته نه به اندازه کاهش تعاملتحمل بیشتر، از 

، با هاست، تا شهر کماکاندر مدارس و همسایگی 1هابندی بر اساس تواناییاین به معنی پذیرش تشکیل گروهگذرد. می افتاده(
 ناهمگن باقی بماند. بندی،وجود این گروه

ای و بودن به هنجارهای رویهوع و دموکراسی، و درعین حال حساسهای رسیدن به برابری، تنب افراد به راههدف، جذ

ی کثیری از افراد باشد، و نیز ی معدود به زیان عدهای نباید درصدد ترویج افزایش ثروت یک عدهچنین برنامهاجتماعی است. 
ق هدفی دیگر شود، شاید اما وقتی یک هدف مانع از تحقببندد. های انتسابی نباید چشم خود را بر خصومت حاصل از ویژگی

های گذاریمدافعان سیاستوجود نداشته باشد.  «خیر برای بیشترین افرادبیشترین »ای غیر از تجویز بنتام، یعنی هیچ گزینه
ی افراد منطبق که با نیاز همه بندی کردهایی صورتها را از خلال رویهحاصل از مذاکره میان افراد، امیدوارند بتوان این برنامه

 را در خصوصتماعی دارد، و بینش اقتصاد سیاسی ای به قدرت اجتماعی و تعارضات اجبینانهنظر، نگرش خوشاین نقطه. 92باشد
اگر بتوان آن را با یادگیری را نیز در خود دارد.  دیدگاه مانهایم، در خصوص امکانِ  ،با این وجود .گیردنادیده میمحتوای برابری 

برای اخلاقی بدل شود که تواند به مبنایی میمشارکت در گفتگو ترکیب کرد،  ضروریِ  استدلالی استوارتر در خصوص بنیان مادیِ 
 باشد. بر تدوین دستورکارهای شهری حاکم قرار است 

 

 هانویسپا

ها که فراتر از این تواند حق هر یک از متفکران را تمام و کمال ادا کرده و به استدلالات آنشناسی نیز نمیشناسی دیگری، این گونه. مثل هر گونه0

 مرزهاست بپردازد. 

عدالت های مختلف در موضوع کنار هم نشاندن این دیدگاه»کرد، اشاره کرد که ا بازنگری مینویس این فصل ر متن پیش . رابرت بیرگارد که2
تخصیص اند...در واقع چندان به عدالت پرداخته نشده، هر در مورد ها عمدتاً در این باره صحبتی نکردهاجتماعی بسیار دشوار است، چرا که آن

ها پرداخته شده، بنیادین جا به آندالت اجتماعی، در آثار نویسندگانی که در این. با این وجود، به نظر من مفهوم ع«است های زیادی زده شدهحرف
 و اساسی است، حتی اگر خودشان تمایلی به تصریح آن نداشته باشند. 

مریکا آ در  «پیشرو»در اروپا و دانشمندان  «یکراتسیوسیالیسم دموک»دانان، هر چند نه چندان آشکار، اما همواره تحت لوای اقتصادسیاسی. 3
های کار از اقتصاد سیاسی هم هست، که ریشه در کارهای آدام اسمیت دارد، و شکل امروزین آن در نظریهی محافظهالبته یک شاخهاند. بوده

 خودم به این دیدگاه نظر ندارم.  انتخاب عمومی و انتظارات عقلایی بروز کرده است. من در بحث

                                                           
1 . Ability Grouping 
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4. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1973. 

5. MIT Press, Cambridge, 1977. 

بندی هر چند او خود این فصل را یک صورتپردازد. . هاروی در فصل سوم از کتاب عدالت اجتماعی و شهر، آشکارا به موضوع توزیع عادلانه می6
ین وجود، او در پی یافتن یک اخلاق با اداند، و این یعنی چنین بحث هنجارینی با چارچوب مارکسیستیِ آثار بعدی او سازگار نیست. لیبرالی می

,'International Journal of Urban  David Harvey, 'Social justice, postmodernism and the cityمبناگرا در پارادایم مارکسیستی، در کار اخیرش)

601).-16 [December 1992], pp588 and Regional Research [IJURR], موضوع مبناگرایی در انتهای این فصل گرددمی( دوباره به این موضوع باز .
 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

p233. Social Justice and the City, Harvey,7.  

شود که بیشترین پول زمانی تولید میسازی شرح و بسط داده است. ی اعیانی. نیل اسمیت موضوع استخدام نابرابر را گرفته و آن را در حوزه8

های تحت تصرف افراد فقیر کنند ارزش داراییداران سعی میمتعاقباً سرمایهت بین قطعات مطلوب زمین در بیشترین مقدار خود باشد. اختلاف قمی
او ها را بیرون کنند، و سپس ارزش دارایی را چندبرابر مقدار اولیه بالا ببرند. ناپذیر شود، بعد آنشان تحملرا کاهش دهند، تا جایی که شرایط زندگی

سازها پرداخته، به واسازی نمادگراییِ موجود در تصرف فضا توسط اعیانیرود و از کار هاروی در خصوص گتوها و انحصار طبقاتی رانت نیز فراتر می

اما آن پویایی زیربنایی  دانان.ی پساساختارگراهاست تا اقتصادسیاسیند که بیشتر مورد استفادهکای استفاده میو در این مسیر از ابزارهای تحلیلی

که یک دارد، نه این های اقتصادی رابخش به انگیزهکند، در اصل یک امر اقتصادی است، و سطح نمادین، نقش مشروعیتکه او به آن اشاره می
 :رجوع کنید بهمجزا باشد. مکانیزم علیّ 

 Toward a theory of gentrification: a back to the city movement by capital not people'. Journal of the American Planning Association, 

October 1979, pp538-48, and 'New City, New Frontier: The Lower East Side as Wild, Wild West', in Michael Sorkin (ed),  Variations on 
a Theme park, Hill and Wang, New York, 1992. 

9. Castells, The Urban Question, pp426-7. 

 بینی کاستلز است. کند که گویی تحقق پیشای توصیف میآنجلس امروزی را به گونهمایک دیویس در شهر کوارتزها، لوس

10. Henri Lefebvre, La production de I'espace, Anthropos, Paris, 1974.  

11. Ira Katznelson, City Trenches, Pantheon, New York, 1981. 

12. The City and the Grassroots, University of California Press, Berkeley, 1983. 

13. David Harvey, Consciousness and the Urban Experience, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1985, p274. Italics added. 

زنان و کارانه، به وضعیت محروم . برای مثال، بنت هریسون و بری بلواستون، در نقدشان بر پیامدهای اجتماعی سیاست اقتصادی محافظه11

ثروت در جهت نهادهایی برای بازتوزیع شان، که حاوی پیششاغلان اشاره کرده اند. با این وجود، فصل پایانیهای نژادی در هر دسته از اقلیت
 عیارهای اقتصادی متمرکز شده است:کردن فقر و ارتقای برابری است، کاملاً بر مکنریشه

The Great U-Turn, Books, New York, 1988 

15. The Sociology of Georg Simmel, Kurt H. Wolff (ed), Free Press, New York, 1950, p75.  

 اشاره کرده است. رجوع کنید به:مراتب قدرت و تمایز اجتماعی ناپذیری سلسلهبه همین شکل به اجتنابرالف دارندورف نیز 

Class and Class Conflict in Industrial society, Stanford University Press, Stanford, 1959.  

 رجوع کنید به:را به خرج داده است.  ها در این زمینهیکی از جدیدترین تلاشویلیام ژولیوس ویلسون در بررسی علل فقر در گتوها،  . 11

The Declining Significance of Race, University of Chicago Press, Chicago, 1978, and The Truly Disadvantaged, University of Chicago 

Press, Chicago, 1987. 

 . رجوع کنید به 11

Nanette Funk and Magda Mueller (eds), Gender Politics and Post-Communism, Routledge, New York, 1993. 

 توان در اینجا یافت:پردازان اجتماعی مختلف را میی نظم از دید نظریهها در خصوص مسألهترین بحثترین و جامع. یکی از جدید11

Dennis Wrong, The Problem of Order, Macmillan, New York, 1994. 
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پذیری را با اخلاق ناظر بر ی ماکس وبر مطرح شده، جایی که او اخلاق مسئولیتی یک حرفهی سیاست به مثابه. این نقد به وقت در مقاله11

 دهد. رجوع کنید به:اهداف مطلق در تقابل قرار می

Hans Gerth and C. Wright Mills (eds), From Max Weber, Oxford University Press, New York, 1958. 

20. Harvey, 'Social Justice, Postmodernism, and the City', p600. 

تر شده، هر چند رسد کمرنگ و کمرنگام، چرا که این دومی به نظر میمدرنیست استفاده کردهی پساساختارگرا به جای پست. من از واژه21
کید های فرهنگی و فمینیستی است که لزوماً تأی نظریهپساساختارگرایی دربرگیرندهتأثیراتش باقی مانده و بر متفکران متعددی اثر گذار بوده است. 

ی شان را پیش از رواج واژههایپذیرند. برخی نویسندگان، از جمله خود من، دیدگاهمدرنیستی بر گفتمان، وطرد سنت روشنگری را نمیپست

 گنجد.با این وجود، استدلالات آنها در این چارچوب کلی میاند. بندی کردهپساساختارگرایی صورت

 . بحث او را دنبال کنید در:22

'What Is Enlightenment?' in Paul Rabinow (ed), The Foucault Reader, Pantheon, New York, 1984, pp32-50,  

 چنین رجوع کنید به :همپذیرد. اش ذیل ساختارگرا یا پساساختارگرا، طرفدار روشنگری یا علیه آن، را نمیبندی اندیشهکه در آن دسته

Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow. 'Introduction', in Dreyfus and Rabinow (eds), Michel Foucault, Beyond Structuralism and 
Hermeneutics, 2nd ed., University of Chicago Press. Chicago, 1983. 

 . به ویژه رجوع کنید به:23

Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Vintage, Neu- York, 1979; 

 و

 'Space, Knowledge, and Power', in Rabinow, (ed), (1984), pp239-56. 

 

24. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, Vintage, New- York, 1961; Richard Sennett, The Uses of Disorder, Vintage, 
New York, 19"  

بندی نظری از این دیدگاه فلسفی ارائه نشده ها صورتی پساساختارگرایی است و بنابراین در آنرواج واژهالبته تاریخ نشر این دو کتاب پیش از 
 ها حاوی مفاهیمی است که بعدها در نقدهای پساساختارگرایانه از شهر وارد شدند.است. با این وجود، محتوای آن

These volumes, of course, predate the use of the term post-structuralist and do not involve a theoretical formulation of this philosophic 
outlook. Nevertheless, their content contains the basic precepts that later became incorporated into post-strucuralist urban criticism. 

25. Ibid., pi62. 

 :. رجوع کنید به21

Richard Sennett, The Conscience of the Eye, Vintage, New York, 1990; Elizabeth Wilson, The Sphinx in the City, Virago, London, 1991; 
Sharon Zukin, Landscapes of Power, University of California Press, Berkeley, 1991; Paul Knox (ed), The Restless Urban Landscape, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1993. 

27. M. Sorkin (ed), Variations on a Theme Park, pp205-32; Fishman, Bourgeois Utopias, Basic Books, New York, 1987. 

28. Mike Davis, op.cit. 

 . رجوع کنید به21

Christine Boyer, 'Cities for Sale: Merchandising History at South Street Seaport', in Sorkin (ed), (1992), ppl81-204; Michael Sorkin, 'See 
You In Disneyland', in ibid. 

هر گونه مخالفت خود را با گذارد، و باوری نسبت به یک عصر طلایی را کنار می. فوکو، برخلاف بسیاری از اخلافش، آشکارا هر گونه اسطوره33
  رجوع کنید به: .دکنابراز میگرایی یا تصور خیالی از اشَکال قدیمی سعادت مردمان به نوع نازلی از باستانتمایل 

'Space, Knowledge, and Power', in Rabinow (ed), Foucault Reader, p248. 

31. Trevor Boddy, 'Underground and Overhead: Building the Analogous City', in Sorkin (ed), (1992), ppl23-53.  
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ی شهر، ایجاد فضاهای شهری کند، اما در حوزهتولید مناظر باشکوه را تقدیس می ،مهم از تحلیل فرهنگی پساساختارگرایانهی که یک شاخهدر حالی

 دهد.با هدف استثمار تجاری را مورد نکوهش قرار می

 ام:گرفتن یک دوران طلایی و یک عصر شهریِ اصیل، مورد انتقاد قرار دادهرا به دلیل مفروض . من در این کتاب، این نقدها32

The City Builders, (Blackwell, Oxford, 1994. 

بخش در تاریخ، ی عطف آزادیشود که رنسانس زندگی زنان را بهبود نداده، و بنابراین نقطهای مشهور مدعی می. خوان کلی گدول، در مقاله33

 شود:ها، محسوب نمیاز انسان حداقل برای نیمی

 'Did Women Have a Renaissance?' in Renate Bridenthal and Claudia Koonz (eds), Becoming Visible: Women in European History, 
Houghton Mifflin, Boston, 1977, pp137-64.  

شدن زنان در واقعسلطهبسیاری تحتاند. ن نداشته یا وضعیت آنان را بدتر کردهبخش نیز تأثیر چندانی بر زناآزادی اصطلاحاً های ی فعالیتبقیه

 دانند. گیری موج دوم فمینیسم مینو توسط مردان را عامل مهمی در شکلجنبش چپ

34. Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 1990. p227. 

35. Ibid., p172. 

36. Ibid,. p166. 

37. "Harvey, 'Social Justice, Postmodernism and the City', p599. 

شان برسازند. اما این نکته گروهیشان را بیرون از ارتباطات هایرسد یانگ در آثارش آزادی عمل اندکی برای افراد قائل است تا هویت. به نظر می31
 در مورد سنِت صادق نیست. 

مونارش[ که افرادْ خودآیین، و در دولت  ی بدیع]دولتاین گزارهنویسد: ی سیاسی میلوئیس هارتز در تحلیل درخشانش از دیالکتیک نظریه. 31

های صنفی معرف وابستگی پیشتر]در عصر فئودال[شان رها شوند. شینهای پیتوانند از معانی وابستگیها میبرابرند، به این معنی است که انسان
 شدند:اما در گسستِ آن نظمِ پیشین، افراد باید دوباره بازتعریف میشخصیت افراد بود؛ 

The Necessity of Choice: Nineteenth-Century Political Thought, edited, compiled, and prepared by Paul Roazen, Transaction, New 
Brunswick, NJ, 1990. p29. 

 . رجوع کنید به: 13

Toril Moi, Sexual/Textual Politics, Routledge,, London, 1985. 

 

 را "خاورشناسی معکوس" نامیده است.. هوشنگ امیراحمدی این رویه 11

42. The Uses of Disorder, p194. 

 . رجوع کنید به:13

J.Anthony Lukas, Common Ground, Knopf, New York, 1985. 

44. Todd Swanstrom, The Crisis of Growth Politics, Temple University Press, Philadelphia, 1985, p129. 

45. Herbert Gans, People and Plans, Basic Books, New York, 1968, p21. 

46. Ibid., pp28 9 

47. Harry C. Boyte, The Backyard Revolution, Temple University Press, Philadelphia, 1985, p129.  

48. Peter Saunders, 'The Sociological Significance of Private Property Rights in Means of Consumption', International Journal of Urban 
and Regional and Regional research, 8(2)(1984). p219. 

49. Ibid., pp218-23 

50. Herbert Gans, More Equality, Pantheon, New York, 1973, ppl38, 139.  

51. Boyte, op.cit., pp38-9. 
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52. Beyond Housing Classes', p223. 

 به:. رجوع کنید 33

See Jose Ortega y Gasset, The Revolt of the Masses, Norton, New York, 1932. 

54. 'Social Justice, Postmodernism and the City', p594. 

55. Harald Hoffding, A History of Modern Philosophy, Volume 2, Dover, New York, 1955, p86.  

56. John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1971, pp251-7. 

از آن زمان به بعد  در قرن نوزدهم ارتباط بین آزادی و برابری که کانت به آن اشاره کرده بود، گسسته شد.که  کندبه این نکته اشاره می. زیمل 31
 :بدون آزادی، و آزادی بدون برابری. اولی توسط سوسیالیسم، و دومی توسط فردگرایی لیبرالیسمها تبدیل شد به پیگیری برابری آلاین ایده

The Sociology of Georg Simmel, p73 . 

58. Ibid., p72. 

59.'Social Justice, Postmodernism and the City', pp594-600.  

کند. ولی، خوانش من از این مقاله این است که او دیدگاهش از عدالت اجتماعی را برابر با انصاف هاروی این را به عنوان هدف خود بیان نمی
 داند. می

60. Cornel West, The Ethical Dimensions of Marxist Thought, Monthly Review Press, New York, 1991, pi. 

61. 'Social Justice, Postmodernism and the City', p594. 

62. West, op.cit. 

63. Ibid., pp98-9. 

64. Ibid., p.2. 

65.'Social Justice, Postmodernism and the City', p598. 

.  در: 11  

Karl Mannheim, Ideology and Utopia, Harcourt, Brace, World, New York, 1936. 

67. Ibid., p281. 

68. Ibid., p283. 

69. Nancy J. Hirschmann, Rethinking Obligation: A Feminist Method for Political Theory, Cornell University Press, Ithaca, 1992, p235. 

 . رجوع کنید به: 13

W.G. Runciman, Relative Deprivation and Social Justice, University of California Press, Berkeley, 1966; G. Simmel, Sociology of Georg 
Simmel, 1950, pp73-8. 

 دهد. ی متوسط را افزایش میبه این دلیل  شکست خورد که گفته بود مالیات طبقه 1112ها معتقدند حزب کارگر انگلیس در انتخابات خیلی. 11

 . رجوع کنید به:92

Patsy Healey, 'Planning through Debate: The Communicative Turn in Planning Theory', Town Planning Review, 63 


